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شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر باشرف​ترين پيامبر و رسول، پيامبر ما، محمد و بر آل و تمامي اصحابش.

اما بعد... اين پناه بردن​ها و ذکر درمانيي است که از کتاب​هاي سنت آن را جمع نموده​ام. از الله تعالي درخواست مي​نمايم که توسط آن منفعت برساند و عمل را قبول کند و از لغزشها عفو نمايد، همانا او شنواي نزديکِ اجابت کننده است.

از پناه بردنها و درمان با ذکر، زياد خوانده سوره​هاي الفلق، الناس، فاتحه و آية الکرسي است و از آنها پناه بردنهايي است که از پيامبر( به ثبت رسيده است، مانند: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (به تمامي سخنان الله
 پناه مي​برم از شرّ آنچه آفريده است). (مسلم، ابوداود و تِرمذي)

همچنين فرموده است: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» (به تمامي سخنان الله پناه مي​برم از هر شيطان و جانور خزنده​اي و هر چشمي که چشم زخم مي​زند). (بخاري(بخارایی) و ابن ماجه).

همچنين فرموده است: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ» (به تمامي سخنان الله پناه مي​برم که نيکوکار و بدکاري از آنها تجاوز نمي​کند، از شرّ آنچه خلق نموده و آفريده و از هيچ پديد آورده است و از شرّ آنچه از آسمان نازل مي​شود و از شرّ آنچه از آن بالا مي​رود و از شرّ آنچه در زمين آفريده مي​شود و از شرّ آنچه از آن خارج مي​شود و از شرّ فتنه​هاي شب و روز و از شرّ آنچه در شب مي​آيد مگر چيزي که در شب براي خير مي​آيد، اي بسيار رحمت کننده!). (احمد)
از آنها: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ» (به تمامي سخنان الله پناه مي​برم از خشمش و مجازاتش و شرّ بندگانش و از وسوسه​هاي شيطان​ها و اين که حاضر شوند). (ابوداود و احمد)

از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللَّهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك» (يا الله! من به صورت گرامي تو و تمامي سخنانت پناه مي​برم از شرّ آنچه زمام آن در دست توست، يا الله! تو جلوي زيان و گناه را مي​گيري، يا الله! لشگر تو شکست نمي​خورد و وعده​ي تو شکسته نمي​شود و صاحب بزرگواريي، بزرگواري او نزد تو سودي نمي​دهد، پاک و منزه هستي و شکر و ستايش تو را مي​نمايم). (ابوداود)

از آنها: «أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (به صورت الله بزرگ، که چيزي بزرگتر از او نمي​باشد و به تمامي سخنان الله که نيکوکار و بدکاري از آنها عبور نمي​کنند و به تمامي اسمهاي نيک الله که آن را مي​دانم يا نمي​دانم، پناه مي​برم از شرّ آنچه آفريده و از عدم به وجود آورده و خلق فرموده است و از شرّ هر صاحب شرّي که توانايي شرّ او را ندارم و از شرّ هر صاحب شرّي که زمام او در دست توست. پروردگار من بر راه مستقيم مي​باشد). (قسمتي از آن در موطا مالک آمده است)

از آنها: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» (يا الله! تو پروردگار من هستي، هيچ پرستش شونده​​ي برحقي جز تو وجود ندارد، فقط بر تو توکل نموده​ام و تو پروردگار عرش بزرگ مي​باشي. آنچه الله بخواهد مي​شود و آنچه نخواهد نمي​شود، و هيچ تغيير و قدرتي وجود ندارد، مگر از جانب الله. مي​دانم که او بر هر چيزي توانا است و علم او هر چيزي را احاطه نموده است و همه چيز را تک تک مي​شمرد. يا الله! من به تو پناه مي​برم از شرّ نفسم و از شرّ شيطان و دام او و از شرّ هر موجودي که زمام او در دست توست. همانا پروردگارم بر راه مستقيم است).

اگر مي​خواست، مي​فرمود: «تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (در قلعه​ي الله قرار مي​گيرم، کسي که پرستش شونده​ي برحقي جز او وجود ندارد و او معبود من و معبود تمامي چيزهاست و در پناه پروردگارم و پروردگار تمام چيزها، قرار مي​گيرم. و بر زنده​ای توکل می​نمایم که نمی​میرد و طلب دفع شدن شرّ [را از الله] می​نمایم که هیچ تغییری و قدرتی وجود ندارد، مگر از جانب الله. الله برای من کافی است و نیک نگهبانی می​باشد. پروردگار براي من در برابر بندگان کافي است، خالق براي من در برابر مخلوق کافي است، روزي دهنده براي من در برابر روزي داده شده کافي است، براي من کسي کافي است که او براي من کافي است، براي من کسي کافي است که ملکوت هر چيزي در دست اوست و او محافظت مي​فرمايد و کسي او را محافظت نمي​کند، الله براي من کافي است، براي من، شنيدنِ الله از کسي که دعا مي​نمايد، کافي است و پس از الله انتهايي وجود ندارد، الله براي من کافي است، پرستش شونده​​ي برحقي جز او وجود ندارد، بر او توکل نمودم و او پروردگار عرش بزرگ است).

از آنها: «باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي به سقيمنا بإذن ربنا» (به نام الله، خاک زمين ما، با آب دهان بعضي از ما، بيمار ما را درمان مي​کند، به اذن پروردگار ما).

از آنها: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (يا الله! پروردگار انسانها، ناراحتي را بر طرف نما! شفا بده که تو شفا دهنده مي​باشي و شفائي جز شفاء تو وجود ندارد، شفائي که در پي آن بيماري نخواهد بود).

از آنها: «بِسْمِ اللَّهِ» (به نام الله) [سه مرتبه] و «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» (به عزت الله و قدرش پناه مي​برم از شرّ آنچه يافته​ام و متوجه شده​ام) [هفت مرتبه].

از آنها: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ» (از الله بزرگ، پروردگار عرش بزرگ درخواست مي​نمايم تا تو را شفا دهد) [هفت مرتبه].

از آنها: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ» (به نام الله براي تو رقيه مي​خوانم، از شرّ هر چه تو را آزار مي​دهد و از شرّ هر کسي يا چشم حسودي، الله تو را شفا دهد، به نام الله بر تو رقيه مي​خوانم). 

از آنها: «شفي الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك» (الله بيماري​ات را شفا دهد و گناهت را بيامرزد و در دين و جسمت تا رسيدن اجلت، به تو عافيت دهد).

از آنها: «أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد من شر ما تجد» (تو را به الله يکتاي بي​نياز کسي نه زاييده است و نه زاده شده است و همتايي براي او وجود ندارد از شرّ آنچه يافته​اي پناه مي​دهم).

از آنها: «رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ» (پروردگار ما کسي که در آسمان اسمت تقدس دارد و امر تو در آسمان و زمين مي​باشد، همان گونه که به اهل آسمان رحمت نمودي، رحمتت را در زمين [نيز] قرار بده! گناهان ما و خطاهاي ما را بيامرز! تو پروردگار پاکان هستي، رحمتي از رحمتت را نازل فرما و [همچنين] شفائي از شفايت را بر اين دردمندي [نازل فرما] تا در نتیجه​ آن، پاک شود). (ابوداود)

از آنها: «أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه» (تو را به تمامي سخنان الله پناه مي​دهم از هر شيطان و جانور خزنده و از هر چشم، چشم زخم زننده!).

از آنها: «اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» (يا الله! از او گرماي آن و سرماي آن و دردمندي آن را بر طرف نما!).

از آنها: «اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافه من أنفس الجن وأعين الإنس» (يا الله! داراي قدرت عظيم و منت قديم، داراي صورت گرامي و داراي تمامي سخنان و دعاهاي مستجاب شده، او را از نفس جن​ها و چشم زخم انسانها عافيت بده!).

از آنها: «اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام» (يا الله! به تو پناه مي​برم از ناتواني و کسالت و ترس و خسيسي و زمين​گير شدن بر اثر پيري و قسوت [قلب] و غفلت و تنگدستي و ذلت و خواري! و به تو پناه مي​برم از فقر و کفر و فسق و بدبختي و نفاق و خودستايي نزد ديگران و ريا و به تو پناه مي​برم از لالي و کوري و ديوانگي و جذام و پيسي و بيماري​هاي بد).

از آنها: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از افتادن و زير آوار ماندن و غرق شدن و آتش گرفتن. و به تو پناه مي​برم از آن که شيطان در هنگام مرگ مرا بزند و به تو پناه مي​برم از آن که در حالي که به راه تو پشت نموده​ام بميرم).

از آنها: «وأعوذ بك أن أموت لديغًا اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا» (و به تو پناه مي​برم از آن که از گزيدگي بميرم، يا الله! به نفس من تقواي آن را بده و آن را پاک گردان که تو بهترين پاک کننده​ي آن هستي، تو ولي و مولاي آن هستي، يا الله! من به تو پناه مي​برم از علمي که نفع نرساند [و به آن عمل نشود] و از قلبي که خشوع نيابد و از نفسي که سير نشود و از درخواستي که مستجاب نگردد!).

از آنها : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از، از بين رفتن نعمتت و تغيير پيدا کردن آسودگيي [که از طرف] تو [وجود دارد] و تنفر ناگهاني​ات و تمامي خشمهايت! پناه مي​برم به الله از سختي بلا و درک بدبختي و بدي مورد حکم واقع شدن و خوشحالي دشمنان بر اثر مشکلي که براي من ايجاد شود).

از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از غم و اندوه و به تو پناه مي​برم از ناتواني و کسلي و به تو پناه مي​برم از ترس و خسيسي و به تو پناه مي​برم از عدم توان پرداخت قرض و چيرگي مردان [کافر بر ما]). (ابوداود)

از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از فتنه​ي آتش جهنم و عذاب جهنم و فتنه​ي قبر و عذاب قبر و شرّ فتنه​ي ثروتمندي و شرّ فتنه​ي فقر). (بخاري(بخارایی))

از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از شرّ فتنه​ي مسيح دجال). (بخاري) 

از آنها: «اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (يا الله! قلبم را با آب برف و تگرگ بشوي و قلبم را از خطاها پاک نما! همان گونه که لباس سفيد را از پليدي پاک مي​فرمايي و بين من بين خطاهاي من دوري قرار بده، همان گونه که بين مشرق و مغرب دوري قرار دادي). (بخاري)

از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از کسل بودن و گناه و زير قرض رفتن و به تو پناه مي​برم از فتنه​ي زندگي و مرگ!).

از آنها: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي وشر منيي» (يا الله! من به تو پناه مي​برم از شرّ گوشم و از شرّ چشمم و از شرّ زبانم و از شرّ قلبم و از شرّ مني​ام!).

از آنها: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ» (يا الله! من از تو درخواست بهشت و آنچه که به آن نزديک مي​کند از سخن و عمل، را مي​نمايم و به تو پناه مي​برم از آتش جهنم و آنچه که به آن نزديک مي​کند از سخن يا عمل). (احمد)
از آنها: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (يا الله! من از خشم تو به رضايتمندي تو و از مجازاتت به آسوده قرار دادنت و از تو به خودت پناه مي​برم، نمي​توانم ستايش از تو را بشمارم آنچنان که تو خودت را ستايش نموده​اي). (صحيح نسائي) 

صلي الله على محمد و على آله و صحبه و سلم.
� - سخنان به معناي اراده�ها است، زيرا وقتي الله تعالي مي�خواهد، اتفاقي بيافتد يا چيزي آفريده شود، فقط مي�فرمايد: «بشو!» و آن امر اتفاق مي�افتد.(مترجم)





